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كنم كه اگر بتوان مدلي ارايه داد كه عناصر ثابـت در   فكر مي... به نام خدا، و با عرض سلام خدمت دوستان عزيز
تبيين كند، شايد علامت راهنمـايي باشـد بـراي اينكـه     هاي جمعي مردم ايران را در شرايط مختلف و متضاد  كنش

وقوع برخي پيامدهاي نـامنتظر را جسـتجو نمـود، و دريافـت كـه        بيني كرد، علل بتوان تحولات را تاحدودي پيش
وجـود   هاي منفي و مخرب و تكرار شـونده را تـدريجاً حـذف كـرد، و شـرايطي بـه       شود بسياري كنش چگونه مي

  . و سازنده نهادينه شوند و تداوم پيدا كنندهاي مثبت  آورد كه كنش
ي محـيط زيسـت طبيعـي و     كننـده  زا و نـاامن  ايران در مراحل مختلف تـاريخ پيوسـته بـا شـرايط بـالقوه بحـران      

كننـده   هاي جمعي مـردم را در مواجهـه بـا آن حـوادث نـاامن      اگر واكنش. اجتماعي روبرو بوده است -جغرافيايي
عبـارت   بـه . هاي جمعي مـردم دسـت پيـدا كـرد     هاي تكرار شونده در  كنش نوعي مدل بررسي كنيم شايد بتوان به

. ي زيست جمعي آنان اثرگذاشته اسـت  اند كه در تجربه ديگر، مردم ايران چند هزار سال تحت تأثير عواملي بوده
كرده اسـت   ينهاين تجربيات نوعي الگوي رفتاري شبه غريزي و كودكانه را در ناخودآگاه جمعي مردم ايران نهاد

آنان را تحت كنتـرل گرفتـه     هاي ارادي و عقلاني هاي دشوار و بحراني، چه بسا كه كنش طوري كه در موقعيت به
  . نمايد فرصت بروز و مديريت رفتار فردي و جمعي را از آنان سلب مي

به شرايط و  از آن دو الگوي رفتاري متضاد يكي اساساً معطوف به خشونت، پرخاش و تخريب است، كه بسته
كـه دو روي  (گـر   بردن به خشونت شدن و پناه خشونت و غلبه؛ تسليم: ي گانه موقعيت فردي و جمعي به اشكال سه

سرمشـق رفتـاري دوم كـه آن را    . ؛ و بالاخره، گريز و مهاجرت يا انزواجويي پناه بردن به دژ دروني)اند يك سكه
ايـن دو كـنش يـا دو سرمشـق، در     . قلاني و مولد و خلاقجويانه، ع نامم، كنشي است، مسالمت كنش مقاومت مي

  . طور نهفته يا آشكار حضور دارد ي ايران به ي جمعي جامعه خاطره
هـاي اصـلي روح قـومي ايرانيـان      ويژگـي . فـرض وجـود روح جمعـي يـا قـومي اسـت       اين نظريه مبتني بر پيش

حيـات اجتمـاعي بـه خـاطر      هـاي سـخت اسـت كـه     به خصـوص در دوره  -كشاكش در تجربيات بزرگ تاريخي

                                                  
  وسيله سخنران محترم شده و تكميل يافته به حتنقي ∗
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در مخاطره ) هجوم اقوام و غارت و كشتار درازمدت(و يا اجتماعي ) خشكسالي و قحطي(هاي حاد اقليمي  بحران
كـه بـراي زنـده مانـدن و كسـب امنيـت انجـام         -هـاي جمعـي    ي تـلاش  وسـيله  اين روح جمعي به. گرفت قرار مي

و الگوي رفتاري متضاد را در خـود نهادينـه دارد كـه در    اين روح جمعي همچنين د. شكل گرفته است -دادند مي
سرمشق مقاومت مربوط به دورانـي اسـت كـه اقـوام     . گيرد يكي از آن دو راهنماي عمل جمع قرار مي هر موقعيت 

اقدامي كـه موفقيـت در آن نيازمنـد همبسـتگي و     . ايراني در اراضي مستعد مستقر شدند و شروع به زراعت كردند
ايرانيان در شرايط آب و هوايي نـه چنـدان مسـاعد    . ار و ابداع و اشتراك و همكاري ميان افراد بودمقاومت و ابتك

بايد اراضي را كشت وبراي جمعيت رو به ازدياد خود غذا و امكانات  هاي متناوب همراه بود، مي كه با خشكسالي
كوشـي و ابتكـارات    و سـخت  اين هدف جز با همبستگي و كـار جمعـي و اشـتراك و برابـري    . زيست توليد كنند

ها در ايـن كـار    ايراني. گشت استوار نمي) عصر كشاورزي(هاي تمدني و فرهنگي  يافت و بنيان گشا تحقق نمي راه
ايـن تجربـه در طـول چنـد هـزار سـال بـه الگوهـاي         . سترك كه چند هزار سال طول كشيد، توفيق حاصل كردند

بـه شـدت   (هاي دشوار و بحراني  كه در موفقيت چنان. جاي گرفت ها رفتاري تبديل شد و در ناخودآگاه ما ايراني
ها و قشرهاي اجتماعي، كنش جمعـي افـراد در قالـب     آيد، متناسب  با موقعيت گروه كه پيش مي) ثبات ناامن و بي

دست گيـرد،   به طور مثال اگر سرمشق اول مديريت كنش جمعي مردم را به. كند يكي از آن دو سرمشق ظهور مي
كوشـي، و تقويـت همبسـتگي و روحيـه همكـاري و         شدن در كار مولد، تلاش خـلاق، و يـا سـخت    ا درگيرآنان ب

هـاي امنيـت اجتمـاعي،     روند و پايـه  گذشت و مهرباني و ايثار و اشتراك و برابري ميان خود، به استقبال بحران مي
هـاي   ت ناشـي از نـاايمني و بحـران   ي عبـور از شـرايط سـخ    لازمـه . نماينـد  رواني و سياسي را در جامعه استوار مي

ي حساس در سحرگاه تاريخ ايران،  در آن مرحله. اجتماعي ساختاري، كنش جمعي بر وفق الگوي مقاومت است
غلبه بر بحران ناشي از ناامني و خشونت و تحريك بدون يك تلاش جمعي بروفق سرمشـق مزبـور نـاممكن بـود؛     

ي بنـدگي و كـار جمعـي در     همين جهـت تقويـت و غلبـه روحيـه     به .صورت فردي را انجام شدني نبود اين كار به
ساز و شرايط سـخت و بحرانـي، فرديـت زيـر      در آن تلاش دوران. العاده دارد شكل دادن به اين الگو اهميت فوق

سرمشق دوم، كه ريشه در تجربيات دوران كودكي و حيـات غريـزي دارد،   . كند ي اصالت جامعه زندگي مي سايه
، بازسازي و بر روحيات و رفتار جمعي مردم غلبه كرد كه شدت و تداوم بحـران ناشـي از خشـونت و    زماني احياء

ناامني از ظرفيت تحمل مردمي كه با سرمشق اول و براساس كار و همبستگي و اشـتراك و خـودگرداني زنـدگي    
بـا   -طـولاني مـدت   ولي آن هـم -كردند فراتر رفت و سرانجام الگوي جديد در يك شرايط متفاوت و متضاد  مي

  . سرمشق اول همراه شد
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نشين برضـد قبايـل و    ها از سوي اقوام و قبايل عمدتاً كوچ ها و خشونت توضيح آنكه با آغاز يك سلسله جنگ
ي كـار كشـاورزي و    شـرايط امـن لازم بـراي ادامـه     -كم تشديد شد ها طول كشيد و كم كه قرن -جوامع كشاورز

هـاي مسـتقل و خودكـار كشـاورز      ي جامعـه  زمـاني كـه معلـوم شـد مقابلـه     . ادي اين تمـدن بـه مخـاطره افت ـ    توسعه
سـازماندهي  . شان را تغيير دادند  در تامين امنيت بلااثر است، ناگزير براي حفظ خود، الگوي رفتاري) كننده توليد(

آنهـا نيـز دسـت بـه     ي مؤثر با تجاوز و غارت، بر سازماندهي مبتني بر توليد و صلح غلبه كـرد و   نظامي براي مقابله
ي مسـلط بـر زنـدگي آنهـا      صورت يك پديده  خشونت متقابل زدند؛ اين وضع آنقدر تداوم پيدا كرد كه جنگ به

اين دليل تجاوز و غارت جوامع كشـاورز را در دسـتور كـار و معيشـت خـود قـرار        نشين به قبايل كوچ. سايه افكند
طـور متنـاوب دچـار قحطـي و گرسـنگي       ذير بودنـد و بـه  سالي خيلي آسيب پ آبي و خشك دادند، كه در برابر كم

. كردنـد  نمودند و آذوقه و اموال آنان را غارت مـي  شدند و ناگزير براي جبران كمبود غذا به روستاها حمله مي مي
ي  بـراي حفـظ و ادامـه   ) در كنـار صـيد و دامپـروري   (عنوان روش مكمل در تأمين معيشت  بعد از چندي غارت به

ايـن وضـعيت شـرايط    . در حالي كه همـين امـر بـراي كشـاورزان ضـدزندگي بـود      .ن نهادينه شدنشينا زيست كوچ
گـري رواج يافـت و قشـر     طوري كه ناگزير نظـامي  زندگي و توليد را براي جوامع كشاورز به شدت ناامن كرد، به

ي  ، تكيـه در ايـن وضـعيت غيرعـادي و بحرانـي بـود كـه احسـاس شـد        . ها مسلط شد اشرافيت نظامي بر آن جامعه
كافي نبوده، مزيت محسوب ) يعني كار خلاقيت، اشتراك، همبستگي، و توليد(انحصاري بر سرمشق اصيل پيشين 

و در . توانـد پيـروزي بيĤفرينـد    آوري ضروري بوده و مـي  وري و خشونت بسيار سريع و رزم آ شود بلكه جنگ نمي
شـان را در   و كشاورزها مسلط شوند و محصـول كـار  توانستند بر سرزمين  ي اين پيروزي بود كه مهاجمان مي سايه

اين جنگ و گريز و غـارت تـدريجاً جـاي خـود را بـه تصـرف دايمـي        . ي خود كنند اختيار گيرند يا آنان را برده
ها بر قدرت و قلمروي اسـتيلاي خـود    هاي قبايلي از طريق تشكيل اتحاديه حكومت. سرزمين و تملك اراضي داد

منجـر بـه تشـكيل     "ايـن جريـان مـĤلا   . همين فرآيند اتحاد و تشكيل پادشاهي را طـي كردنـد  مدافعان نيز . افزودند
پادشاهي متمركز تنهـا تمهيـدي بـود كـه تحـت آن      . هاي متمركز پادشاهي و سرانجام شاهنشاهي گرديد حكومت
س تضـمين  توانست مهاجمان را متوقف و امنيت را برقرار كند؛ يعني شـرايطي پديـد آمـد كـه از آن پ ـ     شرايط مي

فقـط از طريـق   » امنيـت «جـاي آن   بـه . ي همبستگي افقي ميان افراد و قبايل ناممكن شده بود ثبات و امنيت در سايه
ي جريانـات معـارض را مهـار كنـد و در      العاده قوي كه بتواند همـه  لحاظ نظامي فوق ايجاد يك قدرت متمركز به

ايـن رويكـرد نظـامي و قـدرت متمركـز بـود كـه        . شـد  ي اين كار جلوي هجوم و جنگ را بگيرد، ايجاد مـي  سايه
هاي كشاورزي ايران جبراً و ناگزير ايـن   توانيم بگوييم جامعه مي. توانست به جامعه امنيت بدهد تا زندگي كنند مي
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دادن  آنان نظام متمركز را به قيمـت ازدسـت  . رسيد كه همه چيز در حال نابودي است نظر مي به. تمهيد را پذيرفتند
بيشتر اراضـي در ملكيـت دولـت    . و خودمختاري اداري و مديريتي و مالكيت جمعي بر اراضي، پذيرفتند  لاستقلا

ي مـديريت شـورايي و متكثـر امـور      ي اين اتفاقات در حالي بود كه آنان شـيوه  همه. مركزي و پادشاه قرار گرفت
رهبـري و مـديريت   (ي نخبگـان  ي كشـور توسـط شـورا    شناختند و حتـي اداره  اجتماعي و توليدي و سياسي را مي

نهايتاً نظاميان پيـروز در ميـدان   . به عنوان بديل حكومت پادشاهي مطلقه را در برابر داشتند) جمعي و شورايي دسته
ي استبدادي كشـور و تـداوم خشـونت و     ي اداره از آن پس، زندگي زير تأثير شيوه. جنگ مدل اخير را برگزيدند

. هـا بـاقي مانـد    صورت مسـتمر در حيـات ايرانـي    امري دايمي شد و آثار آن به جنگ در داخل و در بيرون مرزها،
آميزي با تكيه بر عامل   طور تناقض دولت پادشاهي متمركز و مطلقه كه براي برقراري صلح و امنيت تأسيس شد به

نـاامني و  خود به مهمترين عامـل بازتوليـد   ) جنگ و خشونت بر ضد رقباي داخلي و دشمنان خارجي(غلبه و زور 
گوييم مـردم ايـران، نظـر بـه      وقتي مي. رو شدند ها با دو وضعيت متضاد روبه در نتيجه، ايراني. جنگ تبديل گرديد

بخـش عشـايري جمعيـت، مـورد     . اكثريت مردمي داريم كه يا شهرنشين بودند و يا بيشتر آنها روستايي و كشاورز
عشـاير و قبايـل چادرنشـين يـا از خـارج مرزهـاي ايـران بـه         . نظر نيست، زيرا تابع قواعد و مناسبات متفاوتي بودند

دليـل مشـكلات زيسـتي و     ي فرهنگي ايران بودند كه بـه  كردند و يا عشاير درون حوزه شهرها و روستاها حمله مي
  . هرحال در توليد ناامني نقش داشتند زدند و آنها هم به تهاجم و غارت مي دست به  معيشتي

تبيين چگونگي تاسيس دولت مطلقه، فهم تحـولات اجتمـاعي، و مشخصـاً خلقيـات و      را در» ناامني«من عامل 
صرف ناامني شـرايط مـادي   » ناامني«منظورم از . دانم هاي جمعي ايرانيان، كليدي و پراهميت مي روحيات و كنش

ن و ناپايـدار  اسـتمرار شـرايط نـاام   . بلكه با ناايمني اجتماعي، رواني، سياسي و فرهنگي همراه اسـت . زيست نيست
ي ايـران در طـول زمـان شـده و نـوعي از كـنش را        هاي اخلاقي و رفتـاري در جامعـه   منجر به يك سلسله ويژگي

ورود بـه عصـر مـدرن نيـز سـبب      . ثبات ظهـور بيشـتري دارنـد    هاي بحراني و بي نهادينه كرده است كه در موقعيت
انـد، برخـي    عوامل كهن مولد ناامني از بين رفتهبرخي . ي اين عامل نشده است توقف كاركرد مخرب و بازدارنده

. انـد  دهند و بعضي عوامل جديد توليد نـاامني بـر آنهـا افـزوده شـده      چند در اشكال جديد به كار خود ادامه مي هر
شـود،   رغم قرار داشتن در عصر مدرن، وقتي زير تأثير عوامل ياد شده، شرايط بحرانـي و نـاامن مـي    طوري كه به به

صـورت جمعـي    اي كودكانه و غريزي كه معطوف به پرخاش و خشونت و تسليم و گريز اسـت، بـه  ه همان كنش
خشـونت و جنـگ،   . گيرد؛ ولي اصل رفتار همان اسـت  كند؛ و طبيعتاً شكل الگوهاي مدرن را به خود مي بروز مي

اسـت؛ در يـك    هـاي مربـوط بـه دوران ماقبـل بلـوغ عقلـي انسـان        تهاجم و غلبه يا گريز و تسليم، ريشه در كـنش 
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دفاع غريزي هم اين است كه وقتـي كـه يـك حيـوان مـورد      . ي طبيعي و حيواني، دفاع، دفاع غريزي است جامعه
جنگـد؛ اگـر بدانـد كـه      كنـد و مـي   دسـتي مـي   تواند غلبه كنـد پـيش   گيرد اگر احساس كند كه مي تهاجم قرار مي

شود؛ بنابراين در اين الگو، سـه كـنش بيشـتر وجـود      يكند يا تسليم م تواند برطرف مقابل غلبه كند، يا فرار مي نمي
برنامه در نظام غريزي و ژنتيك مـا وجـود دارد، و متعلـق بـه دوران قبـل از بلـوغ         اين. فرار، تسليم و هجوم: ندارد

هـا و   با ظهور شعور خودآگاه، تدريجاً مـا بـه نـوع ديگـري از كـنش     . عقلي و استقلال فكر و وجدان و اراده است
چنـد خاسـتگاهي كهـن در نخسـتين دوره بلـوغ       يعني اين نوع رفتار هر. شويم جتماعي هدايت و تربيت ميتعامل ا

در ايـن  . اجتماعي و آغاز دوران توليد و همبسـتگي آگاهانـه انسـاني دارد، امـا خصـلتي انتخـابي و گزينشـي دارد       
. آفرينشي تأكيـده شـده اسـت   هاي  آميز در عرصه انواع فعاليت سرمشق، بر روي ضرورت تعامل و همكاري صلح

در ايـن سرمشـق شـعور خودآگـاه و     . اند كـه بـا هـم در صـلح و اشـتراك زنـدگي كننـد        يعني به اين نتيجه رسيده
ي بلـوغ عقلـي    گـذارد و بـه دوره   كودك آدمي هم اين دوره را پشت سر مي. كند آفرينشگر نقش خلاقي ايفا مي

لـذا در  . آنكه از ضمير ناخودآگـاه جمعـي آنـان پـاك گـردد      د، بيشو رها مي  رسد و با آن از بند رفتار غريزي مي
گانـه مجـدداً در رفتـار     هـاي سـه   يعني همان واكـنش . هاي بحراني يك نوع بازگشت به دوران غريزي داريم دوره

شـود و قـدرت    هايي كه انديشيدن و تعقل، ناممكن  و اراده تضـعيف مـي   در موقعيت. شود ها احيا مي برخي گروه
شـود كـه غرايـز از روي     اي مـي  گونـه  گردد، و شرايط به و بررسي و سنجش و انتخاب آگاهانه دشوار ميانتخاب 

هجـوم  : شود كه اشاره كردم ما همان سه تايي مي هاي  كنند، كنش برنامه و نظام از پيش مقرري، شروع به عمل مي
  . و خشونت، تسليم يا فرار
جـاي مصـرف سـاده از     هـا بـه   ي انساني است؛ زمـاني كـه انسـان    دوران بلوغ عقلي جامعه سرمشق اول مربوط به

كنند و همانند طبيعت به نيـروي مولـد ولـي خودآگـاه و آزاد ارتقـاء پيـدا        محصول كار طبيعت شروع به توليد مي
هـاي   اگر بخواهيم از متن قرآني شاهدي براي اين تحول بياوريم، اين دوران بعد از هبـوط آدمـي از بـاغ   . كنند مي

هـا   در ايـن مرحلـه انسـان   . شـود  و استقرار در زمين و تلاش و كار جمعي و كسب آگاهي و شعور آغاز ميبهشت 
. كنند كه نخستين تعين اجتماعي آن آغاز عصر كشاورزي است همكاري و همبستگي و كاربرد خرد مي شروع  به

دوران صيد و (ران قبل از هبوط دانيم كه كار كشاورزي احتياج به امنيت و ثبات دارد؛ در زيست و معيشت دو مي
اگر منابع طبيعي كاستي يابـد،  . گيرد مواد و غذاي آماده در طبيعت مورد استفاده قرار مي) شكار و گردآوري غذا

كسي  حق دارد قلمرو  شود و غلبه و زور بيشتر كه چه ور مي شعله) قلمرو طبيعي(رقابت و نزاع براي تسلط بر منابع 
يا آن را توسعه بدهد؛ در اين وضعيت، صلح و امنيـت بلاموضـوع اسـت، چـون انسـان خـود        را در اختيار بگيرد و
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شـود از   ي كشـاورزي مـي   ولي وقتي دوره. كند كننده است و طبيعت را غارت مي توليدكننده نيست، بلكه مصرف
ه و گـل و  تدريج و آرامي سبز و بـزرگ شـود و بـه دان ـ    آموزد كه چگونه بذري كاشته شود و سپس به طبيعت مي

هـا هـم    برد؛ طبيعت اين صبر را دارد؛ انسان ترتيب، رشد آنها زمان مي  ميوه برسد، يا درمورد حيوانات نيز به همين
صبوري را يـاد گرفتنـد، كـه    . كردن حيوانات را ياد گرفتند و اين با كشاورزي همراه شد وقتي شروع كردند اهلي

د بزرگ شود تا گوشتي پيدا كند؛ آن وقـت بايـد مـدتي صـبر كننـد،      اگر در شكار مثلاً بچه حيواني را گرفتند باي
شـوند؛ آن هـم    و بعد هم ياد گرفتند كه چه جوري گياهـان توليـد مـي   . اگر همان موقع آن را بخورند فايده ندارد

جاي رقابت خصمانه در توليـد و دفـاع، تحكـم اسـاس      آميز به همكاري صلح. نيازمند صبوري و كاربرد شعور بود
شـد و ايـن    ي خطير بعد از هبوط محسوب مـي  هاي گريزناپذير زيست در مرحله تگي و تقسيم كار ضرورتهمبس

ي توليـد قطـع    داشـت، پروسـه   اگر امنيت نبود و استمرار وجـود نمـي  . همه بدون ثبات و امنيت پايدار ناممكن بود
هـاي   و در تجربـه . آگاهانه آموختندها، آگاهانه و ناخود اين درس را انسان. گشت شد و همه چيز به صفر برمي مي

ها رشد كرد و همكاري و اشـتراك و صـلح و اصـالت مصـالح جمعـي و خيـر عمـوم،         اين ويژگي) جمعي(بعدي 
متناسب با ايـن مناسـبات     هاي عاطفي طبيعي است كه محرك. اساس معيشت، تمدن و فرهنگ جديد قرار گرفتند

  .نيز شكل گرفت
زمان زندگي و معيشـت مـردم كمتـر دسـتخوش خشـونت و غـارت و جنـگ از         كه از آن به بعد، هر نتيجه آن

ي لوازم و ضروريات زندگي و تأمين معيشت بدون كار مولد ميسـر نيسـت، مـردم بـا      بيرون است و در ضمن تهيه
اما اگـر بـه هـر دليـل     . كند صلح و هبستگي و اشتراك و برابري و مهرباني ميان خود شروع به كار و همكاري مي

ي جنگ و غارت بر آنها تحميل شود و توليد و صلح و امنيت مختـل گـردد و غلبـه و زور تنهـا عامـل بقـا و        شيوه
يابـد و امنيـت و    و زندگي انگلي رواج مي) خواري رانت(مند شود، خشونت و نزاع، رقابت خصمانه و غارت  بهره

تدلال آنهـا محفـوظ بمانـد و نظـام توليـد      خود واگـذار شـوند و آزادي و اس ـ   اما اگر مردم به.  رود ثبات از بين مي
ي غارتگرانه و مخـرب و خشـونت بـار صـورت نگيـرد، مـردم در مواجهـه بـا كمبودهـا و           تخريب نشود و مداخله

شان به همبستگي، همكاري، كار مولـد، و ايثـار و مهربـاني و اشـتراك و برابـري افـزوده        ها بر شدت تمايل بحران
  . دهد صورت اتفاقي رخ نمي ا، نزاع بر سر تسلط بر يكديگر جز به ندرت و بهدر اين حال در ميان آنه. شود مي

و  -كردنـد  هاي كشاورزي ايران در اشتراك و صلح با هم زندگي مي جامعه -قبل از تشكيل پادشاهي -ها قرن
م دوران نمودنـد؛ امـا بعـداً در تمـا     اداره مـي ) سـفيدان  شوراهاي ريـش (دموكراتيك  اي شبه امور جمعي را به شيوه

ي حكومت و مناسـبات قـدرت، غلبـه و     ي حاكم بر حوزه عامل عمده -تا امروز -پادشاهي باستاني و بعد از اسلام
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زورمنـدترها و   -جز موارد بسـيار انـدك   -اند؛ يعني دست گشته ها با همين شيوه دست به حكومت. زور بوده است
پـردازان در   ي كه تدريجاً توسط بعضي نظريـه عامل. شوند فاتحين ميدان جنگ، صاحب حق پادشاهي محسوب مي

  . رديف عوامل مشروعيت خلافت و حكومت شناخته شد و رسميت پيدا كرد
هـاي   ي ايران به دو بخش تقسيم گرديد؛ يك بخش، تـوده  وقتي كه دولت متمركز و مطلقه تشكيل شد جامعه

هرچند كه مالكيت بر اراضـي  . ر بودندكردند و از مركز دولت دو هايشان كار مي كشاورز كه همچنان روي زمين
شان چه چيزي كشت كنند، به  خود را از دست دادند ولي در مسايل مربوط به توليد و زيست يعني اينكه در زمين

شان محفوظ ماند؛ دولـت فقـط آن    تا حدود زيادي استقلال... بندي كنند، تقسيم كار، نظام آبياري، و چه نحو نسق
گرفت، ولي در كارهاي ديگر  گرفت، يا سرباز مي ي مالكانه مي ماليات و خراج و بهره صورت ارزش افزوده را به
) به مفهوم مقاومت مثبـت و مولـد  (هاي اجتماعي مبتني بر سرمشق اول  به همين جهت، كنش. آنها مداخله نداشت

راد آزاد، همچنـان  هاي كشاورز، در طول تاريخ تداوم بيشتري دارد؛ يعني همبسـتگي و اشـتراك ميـان اف ـ    در توده
آميـز   زيرا اينها زيست و معيشت مبتنـي بـر توليـد دارنـد و بـراي توليـد، همبسـتگي و همكـاري صـلح         . قوي است

ها و مناسبات حـاكم بـر آن دور هسـتند و لـذا كمتـر       ي حكومت و كشاكش علاوه آنها از حوزه به. ضرورت دارد
اند و معيشـتي مبتنـي بـر غـارت،      نزاع و رقابت خصمانهكه پيوسته درگير  -گر ي حكومت تأثير خلقيات طبقه تحت
ي زيسـت   تفاوت شيوه. ي غلبه و زور است در آن حوزه همه چيز بر پايه.  هستند -خواري دارند گيري و رانت باج

رو و نيـز اهـل  علـم و هنـر و      ي كشـاورز و پيشـه   در جامعـه . و معيشت بين اين دو بخش حايز اهميت زيادي است
كـار و توليـد يـدي يـا فكـري       تواند زندگي كند و با ديگران در صلح و دوستي بسر برد كـه بـه   فرهنگ كسي مي
كننده است توليد، ارزش و مزيت نيست؛  ي حكومت كه غلبه و زور عامل تعيين ولي در حوزه. اشتغال داشته باشد

قدرت و هنـر توليـدكردن   آورد، و چون داشتن  دست مي بلكه هر كه زور بيشتري دارد، قدرت و ثروت بيشتري به
آن . آيد؛ زور و غلبه عامل تعيين پاداش و دستاوردها اسـت  ها پديد نمي معيار نيست، همبستگي ميان افراد و گروه

رود و قـدرت را   كنـد، تنهـايي مـي    يك نفر كه زورش از همه بيشتر است و جمـع را مطيـع و تسـليم خـويش مـي     
ي  اما در عرصه. جمعي آزاد نيستند و همبستگي آنها مكانيكي استكند، افراد  گيرد و همه چيز را تصاحب مي مي

انـد و كـار    وري و علمي و فرهنگي شرايط كاملاً معكوس است؛ آنجا افـراد آزاد و مسـتقل   توليد كشاورزي، پيشه
مثبت و مولد مبناست، غارتي در كار نيست، بنابراين زورمداري نبايد حـاكم باشـد؛ نـه تنهـا ضـرورت نـدارد كـه        

هاي متمركز و مطلقه توليد نيست و زور عامل تعيين ميزان بهـره   ي حكومت اما در حوزه. راي ارزش منفي استدا
يثار و مهرباني و گذشت و اشتراك و برابري بار منفـي دارد و اتكـاء   است، كار و همبستگي بها و ارزشي ندارد، ا
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بازي و دسيسه و توطئه كنـد و از   تواند حقه در اينجا كسي كه مي. شود هاي درگيري تمام مي به آنها به زيان طرف
ي  زهبينـيم در حـو   همـين كارهـايي كـه مـي    . سرا بزند شاه را بكشد و خودش بيايد، دسـت بـالا را دارد   وسط حرم

جنگ، خصومت، خدعـه، نيرنـگ، دسيسـه از همـان بـدو      : حكومت دايماً از همان ابتداي پادشاهي رخ داده است
  . ي حكومت بوده و يك لحظه قطع نشده است ها در حوزه تأسيس دولت مطلقه هخامنشي

هاد حكومـت  شان از طريق ن شدند و ارتزاق اقشاري از جامعه كه به حكومت و به نهادهاي حكومتي وابسته مي
هايشان بيش از پيش منطبق با  گيرند و كنش به تدريج آن خلقيات را فرا مي) گيري و رانت يعني غارت و باج(بود 

هـاي زيسـت و    توانيـد وضـعيت رفتـار و شـيوه     گونـه شـما مـي    ايـن . شـود  رفتار و خلقيات اعضاي طبقه حاكم مـي 
به ميزانـي كـه   ) 1بندي و مشخص كنيد؛  زير صورتهاي اجتماعي اقشار مختلف مردم را براساس معيارهاي  كنش

اعـم از   -براسـاس كـار مولـد   ) 2. برنـد  نسبي از آن بسر مي  ي حكومت و در استقلال اقشار اجتماعي دور از حوزه
؛ رفتاري در چارچوب )وران و اهل علم و فرهنگ مانند كشاورزان، پيشه(كنند  ارتزاق مي -ذهني و فكري يا يدي

هـاي برابـر و آزاد تعامـل     تـر دارنـد و بـا يكـديگر هماننـد انسـان       بالفافه، خودآگاهانه و عقلانـي سرمشق اول يعني 
خلقيـات مثبـت و   (هاي مثبت همكاري و همبستگي و خردگرايي و اشـتراك و برابـري    در آنها ويژگي. نمايند مي

زي دارنـد يـا جـز، آن    هايي كه وابسـتگي بيشـتري بـه حكومـت مرك ـ     ولي در گروه. دارد ، ظهور بيشتري )سازنده
. هاي غريـزي و كودكانـه بيشـتر غلبـه دارد     كنش -و اساس كارشان بر غلبه و زور و خشونت متكي است -هستند

هاي مختلـف از سـوي نماينـدگان قشـرهاي نـام بـرده، ظهـور كـرده و تـأثيرات           هاي متضاد در موقعيت اين كنش
مثلاً در جريان  انقـلاب مشـروطه يـا نهضـت     . است متناقضي در روند تحولات اجتماعي و سياسي برجاي گذاشته

ي حكومت مركزي و سازوكار مبتني بر غلبـه و زور و غـارت، منحـل يـا      ملي يا انقلاب اسلامي كه اقتدار و سلطه
بـه  . شـوند  شود، و در اثر مقاومت و فشار نيروهاي اجتماعي مولد ابزار سركوب براي مدتي بلااثـر مـي   ضعيف مي

گـردد، ميـدان بـراي ظهـور و      ي حوزه حاكميت مطلقه ضعيف و محدود مي تدار و نفوذ و سلطههمان ميزان كه اق
ها و اخلاقيات مثبت و سازنده مبتني بر خردورزي، همكاري، آشتي و دوسـتي، ايثـار و مهربـاني و     ي كنش توسعه

شـده تمايـل بـه     تـر  طـور محسوسـي، مـردم نسـبت بـه يكـديگر مهربـان        و بـه . شـود  تر مي اشتراك و برادري، فراخ
  . شود تقويت مي... همبستگي، همكاري، كار، و

ي همبسـتگي و فـداكاري و    ي روحيـه  انـد، غلبـه   همه كساني كه شاهد حوادث روزهاي انقلاب يا جنگ، بوده
تصـادفي نيسـت كـه    . اند العاده را ملاحظه كرده هاي مادي، مهرباني و مدارا و رواداري فوق داشت كار بدون چشم

گـر در ميـان نيروهـاي اجتمـاعي مولـد       هـاي زورمـدار و غـارت    ي قدرت آزاد و رها از سلطه و مداخلهدر شرايط 
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ي حكومـت بـر جامعـه     ي اينها را حـوزه  همه. ندرت ممكن است نزاع و ستيزه مذهبي يا قومي و نژادي رخ دهد به
از بـالا يـا بيـرون صـروت     اي  هاي گوناگون، اگـر مداخلـه   كرده است؛ مردم ايران از مذاهب و مسلك تحميل مي

مگر زماني كه در اثر مـداخلات  . كردند و همزيستي داشتند گرفت، در صلح و دوستي با يكديگر زندگي مي نمي
مخرب حاكميت زور و ارعاب و رواج غارت و تشـديد نـاامني، ضـرورت بقـا، افـراد را بـه سـنگر گـرفتن پشـت          

وسل به پرخاش و خشـونت و حـذف يكـديگر سـوق     حصارهاي هويتي ايدئولوژيك قومي، مذهبي و مسلكي و ت
ي مشترك و تا پيش از خلع قـدرت از   ي مبارزه اين وضعيت دوگانه در انقلاب هم اتفاق افتاد؛ در مرحله. دهد مي

بردنـد، رفتـار و    جو بسر مـي  هاي مداخله گروه حاكم، براي مدت كوتاهي كه مردم در آزادي و استقلال از قدرت
لگوي سرمشق اول بود؛ اما اين وضعيت ديري نپاييد، زيرا ابتدا نخبگان در قـدرت و يـا در   هاي اجتماعي برا كنش

مسير كسب قدرت و يا متمايل به تصاحب سهم بيشتري از قـدرت، همكـاري و همبسـتگي و تأكيـد بـر رضـايت       
بر اين باور زيرا بر گروهي . همگان و خرد جمعي را كنار گذاشتند و رقابت براي تسلط بر حوزه قدرت درگرفت

چنـين  . شـود  ي حكومت آنان و ايـدئولوژي آنـان محقـق مـي     بود كه نجات و سعادت كشور و ملت فقط در سايه
شـان بـود، زيـرا     كرد و تهديدي عليه موجوديـت  ها ناامن مي تصورات و طرح ادعاهايي شرايط را براي ساير گروه
بـا ايـن روش، شـرايط را بـراي يكـديگر نـاامن       وقتـي  . شـد  پيروزي هر يك، ملزوم حذف و نابودي بقيه تلقي مي

تعامل سازنده كـه قبـل از پيـروزي بـا هـم داشـتند بلافاصـله بـه رقابـت          . هاي خصمانه شدند كردند، درگير رقابت
در . هاي قومي و ايدئولوژيك موضع گرفتند و شروع به دعـوا كردنـد   هويت پشت سنگرهاي . خصمانه تبديل شد

هـا و   هـاي پيشـين گرفتـار بودنـد و بـه شـيوه       ي باطلي افتادنـد كـه حكومـت    چرخه اثر اين جنگ و دعوا در همان
در نتيجـه  . هـاي ظـاهري تغييـر كـرده بـود      تنها عناوين و پوشش. كردند تر نفي مي سرمشقي متوسل شدند كه پيش

اري را وقتي فضاي حياتي را براي يكديگر ناامن كردند، تقابل و خشونت و ستيز، جاي تعامل و همبستگي و همك
شد، و حال آنكه در جريان و در مبارزه با ديكتاتوري رژيـم،   خود، زورمندترين آنها بايد پيروز مي خود به. گرفت

بود كه در جامعه رشد كرد تا امنيت نه از راه سركوب بلكـه از راه همبسـتگي و   ) سرمشق اول(اين كنش مقاومت 
به شرايط باثبات گردد؛ ايـن رونـد تـا پيـروزي پـيش       ثباتي تبديل همكاري و مشاركت همگاني حاصل شود و بي

  . رفت
اند كه در جريـان آن نيروهـاي    مردم ايران لااقل از مشروطه تا امروز چند جنبش اجتماعي بزرگ را پيش برده

اند، يعني بـا ضـرب اسـلحه     شان قرار نداده خشونت را اصل و محور اصلي و استراتژيك  اجتماعي فعال در جنبش،
تحـت  . اند؛ با ضرب اسلحه نفت ملي نشـد؛ بـا ضـرب اسـلحه انقـلاب پيـروز نگرديـد        به دست نياورده مشروطه را
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هايي بروز نمود، ولي مقاومت جامعه در كل، مدني و  خشونت -و نه متن -صورت ناگزير و در حاشيه شرايطي، به
اي مـدني جامعـه بـود نـه     ه ـ شكسـت مقاومـت   ها را درهـم  چيزي كه حكومت.. اعتصابات، بستن بازار و: منفي بود

گويـد تـو    تا پيروزي انقلاب همبستگي وجود دارد؛ كسي نمـي . خشونت مسلحانه؛ اين نكته بسيار قابل تأمل است
اي، تو سني هستي، تو كردي، تو عربـي؛ افـراد بـرادروار كنـار هـم       ماركسيست هستي، تو مسلمان هستي، تو شيعه

كشيد اين همكـاري و مـدارا و همبسـتگي     ند ده سال ديگر هم طول ميها ايراني بودند؛ اگر آن رو اين آدم. بودند
ها ادامه داشت تا اينكه نخبگان قدم به مرزها يا درون حوزه قدرت گذاشتند، از اين لحظـه   اين كنش. ماند باقي مي

خواسـتند، امـا    را براي همگـان مـي  ... به بعد رفتار نخبگان و رهبران تغيير كرد؛ قبلاً امنيت، آزادي، عدالت، رفاه و
شـود؛   داند و مدعي مي هاي خود مي ي كامل قدرت در دست حالا هر گروهي تحقق آن آرزوها را در گرو قبضه

. گـردد  دهد و فضا نـاامن مـي   شود و نزاع رخ مي به همين خاطر رقابت خصمانه جايگزين همكاري و اشتراك مي
امـا داراي  . ر مبارزه بر سر كسب قدرت انحصـاري نيسـتند  نيروهاي اجتماعي ابتدا از اين نزاع بركنارند، آنها درگي

آنكه آنان را نسبت به يكديگر نامداراگر و در ضـديت   هستند بي... احساسات و عواطف قومي و مذهبي و ملي و 
ويـژه   بـه  -حـال اگـر كسـاني   . قابل تحريـك اسـت    ها و عواطف و احساسات ولي اين حساسيت. و ستيز قرار دهد
تـأثير القائـات كـاذب      اينها را تحريـك كننـد، نيروهـاي اجتمـاعي نيـز تحـت       -سياسي و فكري نخبگان و رهبران

جويانه در يك حالت هيجاني و احساسي بـه   ايدئولوژيك از حالت تعامل عقلاني و سنجيده و مداراگرانه و آشتي
شـود و   جويانـه طـرد مـي    آورند؛ در نتيجه آن الگـوي رفتـار خردورزانـه و مسـالمت     نزاع و ستيز با يكديگر رو مي
اي قبل نسبت به هم مهربان و اهل گذشت و ايثـار و صـبر و    ها كه تا لحظه شود؛ همان روابط دوستانه، خصمانه مي

گـردد؟ در درجـه اول بـه سـازمان      چـه برمـي   شوند، اين تغيير حالت بـه  بردباري بودند، اكنون به خون هم تشنه مي
كند و در برابر تحريكات احساسـي، هيجـاني    همبستگي آنها را شكننده ميوار جامعه، كه  نايافتگي و ويژگي توده

هاي مدني رشـد بيشـتري داشـته باشـد، و تعامـل خردورزانـه        ها و همبستگي هر اندازه تشكل. شوند پذير مي آسيب
ن و هيجانـات و تلقينـات مقاومـت بيشـتري نشـا     ) غيرعقلانـي (هاي  غريزي  نهادينه و مسلط باشد، در برابر محرك

وار افـراد تنهـا    افتـد، چـون در حالـت تـوده     اين وضعيت به كرات اتفـاق مـي  ) اي ذره(وار  در جامعه توده. دهند مي
. تنهايي از خـود دفـاع كننـد    كنند به شان بيشتر است و سعي مي خصوص اگر شرايط ناامن شود تنهايي شوند، به مي

جويانـه شخصـي، و ديگـري     و اقـدام سـتيزه   تحت اين شرايط كسب امنيت به دو حالت ممكن است، يكـي دفـاع  
بساري خلقيـات و  . كند در وابستگي به وي، فرد بر ضعف و ناامني خود غلبه مي. شدن به قدرت برتر و فاتح تسليم

هـاي ضـغيف و    رفتار متملقانه، ستايش و مـدح زورمنـدان و فاتحـان از همـين نيـاز بـه امنيـت از سـوي شخصـيت         
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خواهند   اي مي گر مردم را متفرق و منفرد و ذره هاي متمركز و سركوب  حكومتمعمولاً. كند وار بروز مي كودك
 -هـاي مـدني   بـراي ايـن منظـور همبسـتگي    . تر وادار به تسليم شدن كرده به نهادهاي خـود وابسـته نماينـد    تا آسان

كـه   -هادهـاي خـود  شكنند تا افراد تك تك شوند و سپس، آنان را به ن عقلاني و آزاد و آگاهانه ميان مردم را مي
دهند؛ وقتي افرادي از نظر اقتصادي، سياسـي و اجتمـاعي بـه     وابسته كرده، پرورش و امنيت  -پشت به قدرت دارد

شـوند و در   هاي آنان تبديل مي گير و رانتي مسلط وابسته شدند، آنگاه به ابزاري در دست قدرت حاكم و نظام باج
رو، بسـيج و فعـال    صـورت تودهـاي دنبالـه    هاي آنان، بـه  هدفهر فرصت برحسب نياز حاكمان و در جهت تحقق 

دهـد؛ در ايـن    اي احساس كاذب قدرت و امنيت به آنها دسـت مـي   در درون اين حركت جمعي و توده. شوند مي
پوشـاند؛   خود را از طريـق ايـن همـاني بـا قـدرت جمـع مـي         كند و ضعف حالت فرد خود را در انبوه مردم گم مي

يا انحلال هويت و شخصيت فـردي در هويـت جمـع و قـدرت پشـتيبانِ آن،      . يگر تنها نيستكند كه د احساس مي
دانيم، در اين حالت  ي انبوه شده مي شناسي توده مطابق آنچه از روان. گردد اش به احساس اقتدار تبديل مي ضعف

گردند؛ خرد افراد ديگـر   ميافتد و غرايز از بند وجدان و عقل آزاد  كلي از كار مي نيروي خرد و داوري مستقل به
چيـز كـاملاً    آيـد؛ همـه   پذيريشان پايين مي ي تحريك كند؛ آستانه اي پيدا مي العاده كند؛ تلقين پذيري فوق كار نمي

هـاي بسـيج شـده، در     رفتار تـوده . كنند هاي غريزي بروز مي احساسي و هيجاني است؛ و خشونت و ديگر واكنش
ها در  زدگي در دستيابي به خواسته شتاب  صبري، تخريب پرخاش، بي: نيست شباهت به رفتار كودكان ها بي آشوب
  . ترين زمان و همراه با خشونت كوتاه

هـاي   هاي سركوب و شرايط ناپايدار، نهادهاي مدني شكل نگرفته و تعامل خاطر توالي دوران ي ما به در جامعه
ي شهري كه بيشتر درگير قدرت و تعارضـات   هاند؛ اين وضع به خصوص در سطح جامع عقلاني تداوم پيدا نكرده

بينـيم كـه خشـونت و نـاامني      كه كمـي بعـد از پيـروزي انقـلاب هـم مـي       چنان. اند، محسوس است دروني آن بوده
شود و روش كسب ايمني از طريق همبستگي  اجتمـاعي و مشـاركت فعـال و خـلاق و آزاد و      گير جامعه مي دامن

هـاي كسـب ايمنـي برطبـق      شـود و روش  هاي مادي و معنوي كنار زده مي زشعقلاني در پيشبرد هدف و توليد ار
يابـد،   الگوي دوم يعني خشـونت و قهـر و غلبـه و زور و تسـليم و وابسـتگي يـا گريـز و انزواجـويي گسـترش مـي          

  . گردد ي يك قدرت متمركز و مطلقه ناممكن مي طوري كه دستيابي به امنيت و ثبات جز در سايه به
شود؛ افراط و تفريط و عدم  ي انتقادي ضعيف مي در يك چنين موقعيتي تفكر منطقي و روحيهتوضيح اين كه 

ي كارهـا   بينـي و ارزيـابي عقلانـي نتيجـه     يابـد؛ بـه نـدرت كسـي بـه پـيش       بيني نتايج كار افزايش مـي  توانايي پيش
  . گردد بيني نتايج اقدامات، زايل مي ي حزم و دورانديشي و پيش پردازد و قوه مي
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ي ايثـاري كـه در الگـوي رفتـاري      يابـد، اكثـراً بـا آن روحيـه     ها رشد مي كه در اين موقعيت  ي جانبازي حيهرو
جا، فرد خودآگاهانه به اين نكته رسيده است كه بـدون گذشـت، در راه    كلي فرق دارد؛ آن سرمشق اول ديديم به

اما در اينجا جانبازي برآمده از هيجانات و . يابد خير عموم، همكاري و اشتراك و همبستگي ميان افراد تداوم نمي
در نبود همبستگي اجتماعي مبتني بر افراد آگـاه، آزاد و مسـتقل، احسـاس تنهـايي و     . هاي عاطفي است دستكاري

اراده مجـذوب كاريزمـاي    اما براي گريز از تنهايي و كسب امنيت روحـي، برخـي بـي   . كند ناامني بر افراد غلبه مي
زده را مثـل   ي هيجـان  ي نظامي مقتدر، به يك اشاره، تـوده  شوند؛ يك رهبر يا فرمانده ار ميگذ هاي تأثير شخصيت
زده غـرق   از آنان كـه در دريـاي تـوده هيجـان    . كند هر سو كه بخواهد، هدايت مي آورد و به حركت درمي موج به
و  -هـاي خـلاق   گيخـاطر نـاتواني از ايجـاد همبسـت     شـوند و مجـذوب كارفرمـاي رهبـران نيسـتند، بخشـي بـه        نمي

گيرند و به خلوت شخصي و  خودآگاهانه با ديگران و براي گريز از ناامني و ترس از قدرت، راه سكوت پيش مي
گريـز و انزواجـويي    بـراي گروهـي ايـن نـوع    . برند هاي تصوف و درويشي پناه مي زندگي خصوصي و يا به محفل

پناه بردن به دژ درونـي  . ل فكري و روحي خويشتمهيدي است براي هزار درگيري و در همان حال حفظ استقلا
شدت بحراني و نـاامن   هاي به هاي گريز در موقعيت ترين واكنش از طريق سلوك صوفيانه و عرفاني، يكي از رايج

جامعه خارج و يا دشوار و پرهزينـه اسـت و افـراد تسـليم را نيـز        زماني كه كنش مقاومت از توان و ظرفيت. است
ضـعف روحيـه همبسـتگي    . كنند ها با اين كار استقلال روحي و اخلاقي خود را تاحدودي حفظ ميتابند، آن برنمي

شود نسبت به از دست دادن مايملك مادي و استقلال و  اجتماعي و اشتراك در بعضي از اين گونه افراد سبب مي
فـظ اسـتقلال روحـي خـويش     اعتنا بمانند، و تنهـا بـه ح   نوعان خود بي ميهنان و هم تماميت سرزمين و سرنوشت هم

. كننـد  ي ديگري اسـتقبال مـي   گري بيش از هر شيوه به همين جهت اين گروه افراد از عرفان و صوفي. بسنده كنند
. هاسـت  از بدترين آنها پناه بردن به مواد مخدر، بـراي گريـز از عـالم واقعيـت    . گري اشكال مخرب هم دارد كنش

هاي اجتماعي، اعتمـاد بـه    ي و ناامن و پرخشونت و در فقدان همبستگيها در يك چنين شرايط بحران اضافه بر اين
شـود و   بيند و ترس از فقر و تنهايي و مجازات و مـرگ بـر روح آنـان مسـتولي مـي      نفس افراد به شدت آسيب مي

عامـل  گردد، ارتباطات و ت نتيجه توانايي هرگونه تفكر سازنده و اقدام مثبت و مقاومت و پايداري از افراد سلب مي
لاقيـدي و    رونـد و يـا بـه    رسد؛ افـراد در لاك زنـدگي خصوصـي فرومـي     فكري و عملي ميان مردم به حداقل مي

  . انواع ديگر گريز هم وجود دارد، از جمله اشتغال به گردآوري ثروت. آورند خوش باشي روي مي
عميـق    ي مـان ريشـه   تاريخي ي كنم؛ ما دو نوع رفتار عمده داريم كه در ناخودآگاه جمعي و خاطره بندي  جمع

ي همبسـتگي   توانند متناوباً جايگزين يكديگر شوند؛ يكـي سـنجيده و خردمندانـه و مقاومـت در سـايه      دارند و مي
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غريزي كـه مخـرب و بـا خشـونت      انساني همراه با فعاليت مولد در شرايط آزاد و برابر؛ دوم، رفتار كودكانه و شبه
هـا نيسـت و شـدت خشـونت و تخريـب از       ه تهديدي جدي متوجه همبسـتگي در شرايط نسبتاً امن ك. همراه است

ظرفيت تحمل و پايداري مردم فراتر نرفته است، نيروهاي مولد جامعـه در مواجهـه بـا مشـكلات و موانـع زنـدگي       
گـر و خصـلت    با توجه به سـاختار و ماهيـت خشـونت   . كنند اجتماعي و معيشتي بيشتر مطابق سرمشق اول عمل مي

منـد هسـتند، و معيشـتي     هايي از مردم كه از استقلال نسبي از حوزه قدرت بهـره  هاي مطلقه، گروه ومتغارتي حك
مصونيت نسبي از مـداخلات  . دهند مبتني بر كار مولد دارند، اكثراً رفتاري متناسب با سرمشق اول از خود بروز مي

ي خير عمـوم و مصـالح    ن خود، بر پايهآميز ميا جويانه، به نيروهاي اجتماعي فرصت همكاري صلح مخرب و سلطه
در ميان ايـن مـردم امكـان مقاومـت     . نمايد ي مهرباني و همبستگي را در آنان تقويت مي دهد و روحيه مشترك مي

تواننـد بـا همبسـتگي ميـان      آنهـا مـي  . خوار وجود دارد گر و رانت هاي سركوب آميز مدني در برابر قدرت مسالمت
ي  مستقل شامل روابط زيسـتي و معيشـتي و اجتمـاعي و روحـي و معنـوي، در جامعـه       خود به ايجاد فضاهاي نسبتاً

هاي مشترك را به كشتي نـوح   جانبه و خودآگاهانه متكي بر ارزش من اين نوع همبستگي همه. بزرگ دست زنند
ني شـوند يـا   زده و به شدت ناامن و پرخشونت كه در آن افـراد يـا بايـد قربـا     ي بحران در يك جامعه. ام تعبير كرده

و در نتيجـه نـه فقـط از اسـتقلال فكـر و      . ي زورمداري و خشـونت اشـغال نماينـد    تسليم و يا موضعي را در چرخه
آزادي وجدان و اراده كه از شخصيت اخلاقي و حيات معنوي خويش نيز محروم شـوند، و ترديـد نيسـت كـه در     

هـاي   اندن از اضمحلال كامـل و افـزايش توانـايي   توانند همه چيز را يك باره تغيير دهند، براي مصون م ضمن نمي
بـه مثابـه يـك     -وجودي و تحكيم هبستگي و همدردي و روحيه اشتراك و دوستي و مهرباني ميان خود، بسـتري 

و در ايـن  » كشـتي «آنان در يك . آورند براي همكاري و همزيستي برادرانه و دوستانه ميان خود فراهم مي -سفينه
آميز و توأم با مـدارا و   كنند و ضمن حمايت متقابل از يكديگر، روابطي صلح همكاري مي با هم) نهاد مدني(بستر 

در ايـن وضـعيت شخصـيت انسـاني و اخلاقـي و      . آورنـد  سرشار از امنيت و اعتماد متقابل بـين خودبـه وجـود مـي    
ظرفيـت وجـودي   . نـد آموز ماند؛ هنر همزيستي توأم با مهرباني، اشتراك و كار مولد را مـي  شان سالم مي اجتماعي

هاي فكري و  ها و آفرينش آنها براي پاسداري از علايق جمعي و همبستگي و مقاومت در برابر مشكلات و سختي
هـاي لازم را بـراي بنـاي يـك      هـا صـلاحيت   طوري كه وقتي طوفان فرو بنشيند، اين گروه به. يابد عملي توسعه مي

دهد تا در برابر فشـارها و   آيد به آنها اجازه مي ين طريق فراهم ميسرمايه اجتماعي كه از ا. جامعه سالم دارا هستند
ي همين پايداري و سلامت نفس و همبسـتگي اسـت كـه     در سايه. هاي مادي و غيرمادي مقاومت كنند محروميت
ي مناسباتي كه در آن فرصت. ريزند و مناسبات سالمي را در جامعه پي مي. گيرند هاي آينده را در اختيار مي فرصت
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براي رقابت خصمانه بر سر كسب قدرت وجود ندارد، زيرا قدرت با  غارت و سـلطه و رانـت همـراه نيسـت و در     
هـاي عمـومي بـا امتيـازات ويـژه همـراه        وقتي قدرت سياسي و مديريت و مسـئوليت . شود يك كانون متمركز نمي

رد يا گروهي بـراي دسـتيابي بـه آن    نباشد و به كسي برتري مادي و سياسي و نظامي نسبت به ديگران ندهد هيچ ف
  . شود برد و وارد جنگ و رقابت خصمانه با ديگران نمي دست به اسلحه نمي

لحاظ زيستي طي  كه به توانيم بر الگوي رفتاري دوران كودكي و شبه غريزي غلبه كنيم، چنان نظر من، ما مي به
مردم ايران هـم ديـر زمـاني اسـت كـه      . رسد مييابد و دوران بلوغ فرا  ي كودكي پايان مي يك رشد طبيعي مرحله
انـد و در عبـور از گـذرگاه دشـوار ورود بـه دوران توليـد و زيسـت         را پشت سر گذاشـته   دوران تاريخي كودكي

هـا و فضـاهاي    لـذا اگـر خودآگاهانـه همبسـتگي    . اند خودآگاهانه اجتماعي، بلوغ عقلي و اجتماعي را تجربه كرده
شـود و   شان تهديد مـي  هايي كه امنيت حياتي هاي جمعي آنان در موقعيت رفتار و كنشامني بين خود ايجاد كنند، 

ي   هـا و تجربـه   كند؛ ولي چون همبستگي گردد شكل غريزي و كودكانه پيدا نمي يا بندهاي سلطه سست و پاره مي
هـا را   ستيم، فرصتي تاريخي، خودآگاه ني ، چون ما نسبت به اين تجربه تر از همه همكاري ما ضعيف است، و مهم

ي سرمشق دوم، لازم است از نقد سطحي اقدامات گذشته فراتـر رفتـه، بـه     براي رهايي از سلطه. دهيم از دست مي
هـاي   و تفريط  جويانه و افراط زده، كودكانه، ستيزه ويژه اقدامات شتاب به -هاي ارتكاب خطاها بررسي علل و شيوه
هاي جمعي ما ريشه در ناخودآگاه ما و ايـن   بايد بدانيم كه كنش. يمبپرداز -هاي حساس تاريخي خود در موقعيت

هاي جمعـي خـود در مقـاطع مختلـف      با خودكاوي از طريق نقد و بررسي انتقادي اقدامات و كنش. دو الگو دارد
هـاي   ي آن، از بنـد كـنش   يـابيم و در نتيجـه   دسـت مـي   خودآگـاهي تـاريخي      به) كاوي جمعي يعني روان(تاريخ 
ي آزادي ناشي از خودآگاهي، توان كنترل و مديريت تمـايلات   شويم، و در سايه انه و شبه غريزي آزاد ميكودك

  .آوريم دست مي غريزي و احساسات بازمانده از دوران كودكي را به


